
  :هيلا صديقی

 
 من روسری سياه

         نگاه من زده در غم  مــدر دل هـترس نشست
  اه منــری سيــروس   گیــزنان م من ازــسه

          پشت سر حجاب من   هان شدهـــم نــراز دل
  اب منــنق ،باز بشو    اـتو بي ،مــغرق گناه

  اه ستاره سهم من از    نـاه مــری سيــروس
  اه رارهــذر شــدر گ    ای هــزحل نشست دور
  صی که گرفتحکم خلا    اــه اه هرزهــر نگــتي

  سفت ها شل و گره زير    من و نوبت حبس تو
  ام بخواب روی شانه    اه منــری سيــروس

  ام هــبدون پشتــــوان    بيا ،خميده پشت من
      زده به تار موی من     اـه نقش سپيد غصه

  روی من ، آب بباف     اــاه شو بيــپود سي
           ده روی لبــتنيقفل      رقی منــنجابت ش

  های شب نشسته سايه     مــآفتاب صورت بر
     اه منــری سيــروس     سهم من از زنانگی
  نـــد راه آه مببنــ    بپيچ دور گــــردنم

          نگاه من غم زده در    در دلم ترس نشسته
 وسری سياه منر    زنانگی سهم من از


